
  

  
  چكيده

امروزه عرصه رقابت سازمانها را مجبور به استفاده از مديريت دانش و سرمايه 
فكري كرده است. به گونه اي كه اقتصاد كنوني مزيت رقابتي شركتها بر پايه 
دارايي نامشهود و سرمايه فكري گرديده و  با برقراري ارتباطات مناسب با 

ا اتكا به دانش و تكنيكهاي سازماني مشتريان و كسب تجربه لازم در اين مسير وب
و مهارتهاي تخصصي اين امر را محقق مي گردد. زماني كه شركتها از اقتصاد 
صنعتي به سمت اقتصاد دانشي حركت مي كنند با چالشهاي بزرگي مانند پويايي و 

عدم اطمينان و پيچيدگي رو به رو هستند لذا دراين شرايط نياز به آگاهي بيشتر  
رمايه فكري و كنترل آني آن فزوني مي ايد، اين موضوع باعث شده در مورد س

است كه شركتها دارايي نا مشهود خود را شناسايي و مديريت كنند. در اين تحقيق 
تاثير فرآيندهاي مديريت دانش بر اجزاي سرمايه فكري در مركز دانش بنيان مورد 

يق نشان داد كه تسهيم سنجش قرار گرفت، نتايج حاصل از تاييد عاملي دراين تحق
و مبادله دانش تاثير معناداري بر سرمايه انساني نداشته و  اكتساب دانش تاثير 
معناداري بر سرمايه ساختاري نداردو نيز مشاهده گرديد كه ساير  فرآيندهاي 
مديريت دانش تاثير معناداري بر اجزاي سرمايه فكري داشته و براي بارور كردن 

 نمود. از فرآيندهاي دانش و تغيير در ابعاد آن استفاده سرمايه فكري مي توان

  
  :كليد واژه

  مديريت دانش،سرمايه فكري، فرآيندهاي مديريت دانش
  

 مقدمه

امروزه نقش و برجستگي دارايي هاي نامشهود همانند سرمايه فكري و 
مديريت دانش در ايجاد مزيت رقابتي بسيار بيشتر از دارايي هاي سنتي 

زمين، ماشين آلات و غيره مي باشد . ارزش هر دانشي به  همانند پول،
ارزش تصميمي ير مي گردد كه به اين دانش نياز 

مديران سازمانهاي ايراني بايد از تك بعدي  .)Gerami,2010دارد(
نگريستن به دارايي ها خودداري كنند و در ميزان هريك از دارايي هاي 

عصر رشد غيرمادي خود تجديد نظر كنند. دهه گذشته مبدل به 
ر زمينه منابع استراتژيك شركت ها شده است. جهاني شدن د1گرايي

بازارها، باعث شده كه شركتها به سوي كسب مزيت رقابتي از طريق 
ايجاد دارايي هاي  نامشهود داخلي كه براحتي توسط سازمانهاي ديگر 

و قابل تقليد نيستند بروند. از ديدگاه استراتژيك، امروزه از دانش 
سرمايه فكري به منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي 
شود و موفقيت يك سازمان به توانايي اش در مديريت اين منبع كمياب 
بستگي دارد متأسفانه از آنجائي كه ماهيت دانش نامشهود و ناملموس 
است، آن را توسط هيچ يك از مقياس هاي سنتي حسابداري مالي نمي 

  
  
  

بررسي ارتباط بين فرايند هاي 
مديريت دانش و  سرمايه فكري 

 در يك مركز دانش بنيان 

  
  
  

  دكتر رضا حسنوي
  دانشيار دانشگاه صنعتي مالك اشتر

  
  دكتر پيمان اخوان

  دانشيار دانشگاه صنعتي مالك اشتر
  

  مضاندكتر مجيد ر
  ر دانشگاه صنعتي مالك اشتراستاديا

  
  (نويسنده مسئول) محمدرضا زاهدي

 دانشجوي دكتري صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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يري كرد . از ديدگاه استراتژيك، سرمايه فكري مي تواند در ايجاد و كاربرد دانش براي افزايش ارزش سازمان توان اندازه گ
مورد استفاده واقع شود. امروزه، رشته در حال تكوين سرمايه فكري يك موضوع هيجان انگيز هم براي محققان و هم براي 

يز براي همسويي با ساير سازمان ها و افزايش توان رقابتي، در سازمان هاي كشورمان ن.دست اندركاران سازماني شده است
 عرصه هاي داخلي و جهاني نيازمند مديريت دانش و استفاده از سرمايه هاي فكري سازمان خود هستند.

  مديريت دانش
هاي متفاوت از آنجا كه نويسندگان مختلف از رشته هاي گوناگون، نسبت به موضوع مديريت دانش با ديدگاه ها و انگيزه 

نگريسته اند، تعاريف گوناگوني نيز، ارائه نموده اند. اين تعاريف، شكل دهي به دانش، برنامه ها و رويه ها و همچنين شيوه هايي 
كه سازمان ها به تحليل موقعيت مي پردازند و ارتباط برقرار مي كنند و علاوه بر موارد فوق مباحثي در رابطه با فرهنگ، رسوم 

موضوعات مديريت دانش  20012و برقراري رابطه با مشتريان و... را در برمي گيرد. گلد و همكاران در سال و ارزش ها 
اثربخش را از ديدگاه قابليت هاي سازماني بيان كردند. اين ديدگاه بيان مي كند كه شالوده دانش شامل تكنولوژي، ساختار 

پيش نياز مديريت دانش موثر مي باشند و براي حمايت از منابع سازماني وفرهنگ همراه با فرايند كسب، تبديل و كاربرد دانش، 
بيان كردند كه مديريت دانش شامل سه فرايند به هم وابسته مي باشد:  20053ضروري مي باشند. سوي و همكارانش در سال 

نوان يك منبع اصلي مزيت كسب دانش، تبديل دانش و كاربرد دانش. دانش فقط يك منبع مهم براي يك شركت نيست بلكه به ع
رقابتي بكار گرفته مي شود. بنابراين، توانايي هاي مديريت دانش به فرايندهاي مديريت دانش در يك سازماني كه دانش رادر 

). در جدول زير برخي از تعاريف براي آشنايي Liao And Wu,2009شركت توسعه مي دهد و استفاده مي كند اشاره دارد(
 انش آورده شده است.بيشتر با مديريت د

 

  تعاريف مديريت دانش  -1جدول
 تعريف محقق

Liebeskind 

) 1996( 
 مديريت دانش سيستمي براي اداره، جمع اوري، اصلاح واشاعه دانش در تمام اشكال آن در يك سازمان است.

Chait) 1999( عد نياز دارد: محتوا، فرهنگ، فرايند و زيرساخت ها.مديريت دانش يك فرايند چند بعدي است كه به مديريت موثر و هم زمان چهار ب 

Civi) 2000( .مديريت دانش، كسب، تسهيم و استفاده از دانش داخل سازمان است كه فرايندهاي يادگيري و سيستم اطلاعات مديريت را نيز شامل مي شود 

Watson) 2003( ازنگري دارايي دانش يك سازمان از راه كنترل شده است.مديريت دانش شامل كسب، ذخيره، بازيابي، بكارگيري، خلق و ب 

Sousa, Hendriks
) 2006( 

، از رقابت پذيري در مديريت دانش، سياست ها، راهبردها و تكنيك هايي است كه از طريق بهينه كردن شرايط براي افزايش كارايي، خلاقيت و همكاري ميان كاركنان
 سازمان حمايت مي كند.

 مديريت دانش شامل، فراگيري، ذخيره سازي، بازيابي، كاربرد و توليد مي باشد و دانشهاي با ارزش سازمان را در كنترل داشتن است. )1380 مهدوي(

دي مناسب در مديريت دانش به عنوان فرايند كشف، كسب، توسعه و ايجاد، تسهيم، نگهداري، ارزيابي و به كارگيري دانش مناسب در زمان مناسب توسط فر )1386 افرازه(
سازماني صورت مي سازمان مي باشد كه از طريق ايجاد پيوند بين منابع انساني، فناوري اطلاعات و ارتباطات وايجاد ساختاري مناسب براي دستيابي به اهداف 

 پذيرد.

معتقدند، سازمان  )Alavi & leidner,2001در ديد منابع محور يك بنگاه، دانش به عنوان منبع حياتي سازمان تلقي مي شود. (
هايي كه از منابع دانش خود آگاه هستند، منابع ارزشمند ومنحصر به فردي دارند كه تقليد و بهره بردن از آن ها براي دست 
يابي به مزيت رقابتي پايدار مشكل است.بنابراين ابزارهاي دست يابي، نگهداشت و ارتقاي منابع دانش مي تواند تا اندازه ي 

  ت سازمانها ياري رساند.زيادي به موفقي
با توجه به تعريف و مدلها، مديريت دانش ، ريشه در علوم شناختي ، علوم زبان شناختي ، سيستم هاي اطلاعاتي ، تكنولوژي 
هاي مربوط به پايگاه داده اي ، علم ارتباطات كتابخانه اي ، تحصيل ، جامعه شناسي ، روانشناسي ، و علم ارتباطات دارد 
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)Hallouche and Sultan, 2008(.  تغييرات مختلف و اختلافات در تعاريف مديريت دانش را مي توان به نوع پارادايم مديريت
صورتي   دانش دانست. يك پاراديم ، محاسباتي است كه سيستم محور و تكنولوژي محور بوده و تنها از دانش آشكار به

 –رادايم ديگر پارادايم اگانيكي بوده كه با توجه به ابعاد اجتماعي مكانيكي و ايستا جهت بهينه سازي استفاده مي كند.  و پا
سازماني خود ، تنها انسان محور بوده و به صورتي پويا و با استفاده از دانش صريح و ضمني ، به دنبال حداكثر سازي مي 

  )Hazlett et al,2011باشد.(
 فرايندهاي مديريت دانش

ي از فرايند مديريت دانش ارائه داده اند به طور مثال در زير به برخي از آنها اشاره محققان مختلفي، طبقه بندي هاي متنوع
 خواهد شد:

كسب دانش :كسب دانش فرايند اول مديريت دانش مي باشد كه اهميت خاصي به توانايي دانش فردي در سازمانها مي دهد. و 
ش بايد متناسب با نيازهاي سازماني باشد و هم جهت با زمانيكه دانش كسب مي شود براي سازمان مفيد خواهد بود. كسب دان

  چشم انداز، استراتژيهاي سازمان باشد.
 :اشاره دارند كه ايجاد دانش، ايجاد دانش جديد است بنابراين در ارتباط با انگيزش، نگرش، 2001گلد و همكاران(  ايجاد دانش (

بيان كردند كه ايجاد دانش بايد از طريق يك نفر مطلع و دروس ) 1995 (4تخصص و بصيرت كاركنان مي باشد. نوناكا و تاكوچي
تدريس شده و تشريك تجربيات افرادي كه باهم در سازمان كار مي كنند انجام پذيرد. ايجاد دانش يعني تعاما دانش بين دانش 

 گفته مي شود. SECIضمني و دانش صريح يا چيزي كه به آن مدل 

 )بيان كردند كه ، دانشي كه ايجاد مي شود بايد ذخيره و بطور سيستماتيك طبقه بندي 2001 ذخيره دانش:  گلد وهمكاران  (

شود تا به آساني قابل بازيابي باشد. دانش براي اينكه بتواند ذخيره شود نيازمند تسويه شدن مي باشد تا براي سازمان 

 ارزشمند و مفيد باشد.

 مديريت دانش مي باشد كه آن باعث افزايش اثربخشي مديريت دانش  بكارگيري دانش: بكارگيري دانش آخرين مرحله فرايند

 در سازمان مي باشد. و آن اشاره به انتقال و استفاده دانش دارد.

  
 ) ، مدلي ديگر را براي مديريت دانش ارائه داده اند. اين مدل مبتني بر دو ركن اساسي است1998ادل و گرايسون(

 ).1( شكل  
 

كه به روش هاي متعدد مي تواند ايجاد كرد و شناسايي دانش هاي مفيدي كه در فرايندها، رويه هاي ايجاد و شناسايي دانش 
 كاري و اقدامات سازمان وجود دارد.

 جمع آوري بعد از اينكه دانش هاي مفيد مورد شناسايي قرار گرفتند، كار بعدي جمع آوري اين دانش ها مي باشد.

ربرگيرنده فعاليت هاي پردازش دانش است. در اين مرحله، دانش به شكل مناسبي تبديل سازماندهي سازماندهي دانش، بيشتر د
 مي گردد.

توزيع بعد از سازماندهي دانش، آن بايستي به روش هاي مختلف بين افراد توزيع شود. در اين مرحله با استفاده از ابزار و 
 ه آن نياز دارند قرار بگيرد.سازو كارهاي مناسب بايد دانش ذخيره شده در دسترس افرادي كه ب
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تطبيق اين مدل قبل از بكارگيري دانش توصيه مي كند كه آنرا از لحاظ صحت وسقم مورد ارزيابي و تطبيق قرار داد و اين كار 
 بايد توسط افرادي حرفه اي در يك سازمان صورت گيرد.

نمي كند و در اين مرحله دانش در فرايند هاي كاري و  بكارگيري دانش تا زماني كه دانش مورد استفاده قرار نگيرد افزايش پيدا
 تصميمات سازمان جاري مي شود.

 فراهم كننده هاي مديريت دانش

دومين ركن اين مدل را عواملي تشكيل مي دهند كه نقش اساسي در شكل گيري مديريت دانش در يك سازمان ايفا مي كنند. اين  
 عوامل به چهار دسته تقسيم مي گردند:

ي: حمايت مديريت يا رهبري در سازمان از فعاليت هاي مديريت دانش، از مهم ترين و موثرترين عوامل در شكل گيري رهبر
 مديريت دانش است. صاحبنظران مانند داونپورت، لي و چوي از حمايت مديريت عالي بعنوان عاملي حياتي و مهم ياد كرده اند.

گي مناسب و مبتني بر اعتماد نمي تواند بطور موفق اجرا شود. مديريت دانش فرهنگ: مديريت دانش بدون وجود يك بستر فرهن
برخلاف مديريت اطلاعات با ارزش ها و باورها در ارتباط است و چون فرهنگ در برگيرنده اين عوامل است، مي تواند نقش 

 مهمي در مديريت دانش ايفا نمايد.

 ب مي تواند مخصوصا در ذخيره دانش سازمان نقش مهمي را ايفا نمايد.تكنولوژي: فناوري به شكل ابزار و سازوكارهاي مناس

اندازه گيري دانش : اندازه گيري و سنجش دانش به ما كمك مي كند كه دريابيم تا چه حد به سمت اهداف مديريت دانش گام 
 ,O’ Dell سازمان دور كرد.( برداشته ايم. از طرفي با سنجش و ارزيابي دانش مي توان، دانش هاي كهنه و قديمي را نيز از

1998 & Grayson ( 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )O’ Dell, 1998 & Grayson مدل مبتني بر فراينده و فراهم كننده هاي مديريت دانش( -1شكل

فرايند مديريت
 دانش

 تطبيق        بكارگيري

 ايجاد و شناسايي توزيع

     سازماندهي جمع آوري    

 رهبري

ارزيابي       

 تكنولوژي

 فرهنگ

اهم كننده هاي فر
 مديريت دانش
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مدلهاي قبلي  در اين تحقيق نيز محقق از پنج فرآيند مديريت دانش كه به صورت زير توصيف شده اند و همپوشاني زيادي با
  :فرآيندهاي مديريت دانش دارد جهت بررسي ارتباط با اجزاي سرمايه فكري استفاده نموده است

خلق و توليد دانش: اشاره به ميزان توسعه و يا ايجاد منابع دانش توسط سازمانها در طول مرزبندي عملياتي و وظيفه اي  
دهاي جديد از دانش موجود و بهره برداري از مهارتهاي جديد بالقوه كشف سازمانها دارد و نيازمند توانمندي براي توليد كاربر

بيان كردند كه مرحله خلق و توليد دانش، به صورت اساسي با  2010سدرا و گابل در سال  .)Liao Et Al,2010نشده است(
ش را محتاج به كاربرد دانش برنامه ريزي و پياده سازي مراحل چرخه عمر سيستمهاي سازماني در ارتباطند و خلق و كسب دان

 ).Sedra And Gable,2010مي دانند.(

حفظ دانش: شامل جاسازي در يك مخزن دانشي است به طوري كه نشان دهنده نوعي ماندگاري در گذر زمان است. اين مخزن  
رب، و اقدامات آنها دانشي مي تواند يك فرد و يا يك سيستم اطلاعاتي باشد. دانش حفظ شده افراد از طريق مشاهدات ، تجا

) اين مرحله به دنبال شناسايي دانش مهم و حياتي براي گذشته و آينده سازمان و Sedra And Gable,2010حاصل مي شود(
  )Kongpichayanond,2009ذخيره آن به شكل معقول و قابل دسترسي براي كارمندان سازمان است.(

د ساختارهايي براي ارائه سريع و صحيح اطلاعات ، طبقه بندي مبتني براي سيستم ذخيره دانش بايد فاكتورهايي همچون وجو
بر نيازهاي يادگيري، توانايي ارائه اطلاعات به صورتي دقيق و شفاف و محتوايي به موقع، دقيق و در 

ان ) ، فرآيندهايي براي جايگزين كردن دانشهاي قديمي، بررسي و تحليل خطاها و شكستها در سازمAllameh,2011دسترس(
)Liao And Wu,2009.مورد نياز است ( 

 Nayir Andاشتراك دانش: شامل تسهيم اطلاعات، ايده ها ، پيشنهادات و تخصصها ميان افراد يك سازمان مي باشد(

Uzuncarsili,2008(    و اشاره به ميزان اشتراك گذاري منابع دانشي در داخل مرزبندي هاي عملكردي و وظيفه اي دارد كه
مندي مي تواند به صورت اساسي فرآيندهاي كسب و كار را تغيير دهند. اشتراك گذاري اطلاعات نه تنها موجب تسهيل همين توان

تعاملات ميان وظيفه اي شده  بلكه موجب تسهيم مخازن دانشي در ميان مشاركت كنندگان در فرآيندهاي سازماني خواهد شد و 
اي سازماني خواهد شد و همين امر خود موجب مشاركت و درك عميق از همين امر خود موجب مشاركت كنندگان در فرآينده

 )Liao Et Al,2010يك فرآيند به صورت جامع خواهد شد(

توزيع دانشي و انتقال دانش: غالبا نقشي جايگزين براي هم هستند و توصيف كننده فرآيندهاي كسب و كاري هستند كه دانش را 
اي همكار منتقل كرده و توزيع مي كند . در اين مرحله بايد مراقب بود كه دانش توزيع در ميان اعضاي يك سازمان و يا گروهه

  )Kongpichayanond,2009شده بايد به صورتي مناسب ، مفيد، قابل تفسير و درك ارائه شود(
مجاز به جمع آوري  بهره برداري و كاربرد دانش: اشاره به كارگيري دانش به اشتراك گذاشته در سازمانها دارد و سازمانها را

). اين فرآيند مديريت دانش اشاره به كاربرد دانش براي Liao Et Al,2010مراجعات و برگشتها به منابع دانشي دانسته است.(
). Kongpichayanond,2009شرايط جديدي دارد كه كاربران مي تواندد در آن شرايط چيزي آموخته و دانشي را ايجاد نمايند.(

دي در مديريت دانش ، استفاده بهره ور از دانش معرفي شده در سازمان است و اين شامل حمايت از تصميم از طرفي نكته كلي
 Nayir And) در جهت پاسخگويي موثر از دانش معرفي كرد(Allameh Et Al,2011گيري ها و حل مساله (

Unzuncarsili,2010سازمان نيست بلكه در كاربرد آن دانش  ). همچنين بسياري معتقدند كه مزيت رقابتي در دانش موجود در
و همچنين آنها معتقدند كه اين مرحله از   )Sedra And Gable2010كند( است كه مي تواند اين مزيت را براي سازمان ايجاد

 مديريت دانش ، بيشترين تاثير را بر چرخه عمر سيستم هاي سازماني و موفقيت آنها در يك كسب و كار دارد.آنچه كه در اين
مرحله مهم است اينست كه دانش انتقالي به سازمان و بين افراد ، بايستي با كالاها، خدمات و فرآيندهاي سازماني يكپارچه شود 

)دانش در طولاني Nayir And Uzuncarsili,2010و براي دريافت كننده و منتقل كننده دانش يك مفهوم مشترك ايجاد نمايد(
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زمانها در نظر گرفته شده است ومديريت موثر آن هم براي موفقيت امري ضروري مدت بع عنوان منبع كليدي براي سا
  )Nevo And Chan,2007است(

  بخش دوم تحقيق مربوط به متغير سرمايه فكري مي باشد كه در اين بخش اين متغير را توضيح و بررسي خواهيم نمود:
 5فكريسرمايه 

 :ه است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره  خواهد شددر رابطه با سرمايه فكري تعاريف مختلفي ارائه شد

سازد تا با  سرمايه فكري يك چيز فرار و گريزان  است اما زمانيكه كشف شود و مورد استفاده قرار گيرد سازمان را قادر مي-1
  )Bontis,1996 (.يك منبع جديد در محيط رقابت كند

شود و همچنين  است كه بطور معمولي و سنتي در ترازنامه نشان داده نميسرمايه فكري شامل همه فرايندها و داراييهايي -2
هاي تجاري، مارك ها و حق امتياز است كه روشهاي  شامل آن دسته از داراييهاي نامشهودي مانند علايم تجاري  يا مارك

  )Roos etal,1997 گيرند ( حسابداري مدرن آنها را در نظر مي
 Roos ( . دانش اعضاي يك سازمان و تبديل كاربرد عملي دانش اعضاي سازمان استسرمايه فكري شامل حاصل جمع -3

etal,1997(  
  )Seetharaman etal,2002(.سرمايه فكري تفاوت بين ارزش بازاري يك شركت و هزينه جايگزيني داراييهاي آن است-4
سرمايه فكري نيز به تغيير و تحولات سرمايه فكري مجموعه منحصربفردي از منابع مشهود و نامشهود شركت و همچنين -5

  )Gupta,2001شود( اين منابع مشهود و نامشهود نيز اطلاق مي
  
شوند  سرمايه فكري، مواد فكري  از قبيل دانش و اطلاعات و مالكيت (دارائي) معنوي  و تجربه است كه باعث ايجاد ثروت مي-6

  )Stewart,1997(   . و هنوز تعريف جهانشمولي براي آن وجود ندارد
   
 سرمايه فكري جستجو و پيگيري استفاده موثر از دانش (كالا ساخته شده) در مقايسه با اطلاعات (مواد خام) است-7

)Bontis,1998(  
تر مورد استفاده  شود و براي توليد يك دارايي با ارزش بندي مي آوري و شكل سرمايه فكري يك مادة فكري است كه جمع -8

  )Klein etal,1994گيرد( قرار مي
  :دو مشكل در اين تعريف وجود دارد 
  .مفهوم ماده فكري يا ذهني واضح نيست (1
بندي و استفاده از سرمايه فكري اشاره نشده است.و همچنين به اين موضوع اشاره  آوري و شكل هاي جمع به محدوديت (2

ندي كرد و به آن جهتي داد كه سازمان ب آوري و شكل توان دانش ضمني و تجربه افراد را جمع نشده است كه چگونه مي
  .خواهد مي

  )Edvinsson,1997سرمايه فكري يك اطلاعات و دانش كاربردي براي خلق يك ارزش براي شركت است(  -9
اي كه مخصوص و منحصربفرد براي هر شركتي است كه به شركت  سرمايه فكري يك دانش سازماني وسيع و گسترده -10

   )Mouritsen,1998( وسته خود را با شرايط در حال تغيير و تحول انطباق دهددهد تا بطور پي اجازه مي
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سرمايه فكري، دانش موجود در سازمان است و در دو سطح فردي و سازماني مطرح مي شود كه سطح فردي شامل  -11
ي، تكنولوژي و روشهاي پايگاه داده خاص هر مشتر دانش، مهارت و استعداد و ... .است و در سطح ساختاري چيزهايي مانند 

   )Haanes etal,1997(.)وفرايندهاي سازماني و فرهنگ و ..... است
ها عمدتاً با تجربه و  اند كه اين شايستگي هاي يك شركت در نظر گرفته برخي ديگر سرمايه فكري را بصورت شايستگي   -12

تواند ارزش ايجاد كند  اد داخل شركت است كه ميتخصص افراد داخل يك سازمان مرتبط است. در واقع اين دانش و تجربه افر
ها فقط  گيرد و بايد توجه داشت كه اين شايستگي كه اين كار از طريق فرايندهاي مبادله دانش و خلق دانش جديد صوت مي

ر دارد خلق اي محيطي كه سازمان در آن قرا شود بلكه گاهگاهي به وسيله يا بواسطه بوسيله افراد و در داخل سازمان ايجاد نمي
 .)and prahalad Hamel,1994شود مثلاً شبكه همكاري بين شركتها در يك منطقه خاص ( مي

هاي بين سازماني عاملي است كه موجب ميشود تا نوآوري ملي اتفاق بيافتد كه  بايد اين موضوع را در نظر داشت كه همكاري
اين حالت و شرايط سرمايه فكري يك شركت بجاي اينكه به گيرد. در  هاي ملي نوآوري  قرار مي اين بحث در مفهوم سيستم

 .),.1990Arora etal( هاي سازمان وابسته باشد به جايگاه شركت در آن شبكه بستگي دارد ويژگي

  .)Dierickx and cool,1989سرمايه فكري يك جريان دانشي در درون يك شركت است (  -13
شوند كه به يك سازمان اختصاص دارند و جزو  ي دانشي تعريف ميسرمايه فكري بصورت گروهي از دارايي ها  -14

اي از طريق افزودن ارزش به ذينفعان كليدي سازمان؛ به  شوند و به طور قابل ملاحظه هاي يك سازمان محسوب مي ويژگي
  )Marr,2004( شود بهبود وضعيت رقابتي سازمان منجر مي

ث افزايش معروفيت سرمايه فكري به عنوان يك موضوع تحقيقاتي و كسب و كار در پايان بايدگفت كه پيدايش اقتصاد دانشي باع
 جامعه محققان سرمايه شده است. اكنون زمان جالبي و خوبي براي فعال بودن در زمينه تحقيقات سرمايه فكري است. امروزه

قبولاندن اهميت سرمايه فكري راي هاي پيش ب اي را از سال فكري در جايگاه مهمي قرار دارند. اين محققان نبرد و مبارزه
هاي صورت گرفته شده در زمينه  اند و بيشتر تلاش اند و سمينارها و مقالات و كتب زيادي را در اين زمينه ارائه كرده داشته

گيري و مديريت و  توسعه چهارچوب سرمايه فكري بوده است و اكنون اين ضرورت بوجود آمده است كه آنها بر روي اندازه
  .آن تمركز كنند افشاء

اي است و در بر گيرنده علوم مختلفي مانند حسابداري، مديريت  بايد گفت كه موضوع علم سرمايه فكري يك موضوع بين رشته
  .دانش، خط مشگذاري و اقتصاد و مديريت منابع انساني و... .است

شود تا يك علم؛ كه در بر  ان يك هنر توصيف ميهر چند كه امروزه اين اعتقاد وجود دارد كه مطالعه سرمايه فكري بيشتر به عنو
 Limگيرنده عوامل رواني و خلاقيت است و بيشتر شامل يك ادغامي از مطالعات رفتاري (رفتارهاي مشتري و سازماني) است(

et al,2004(  
  اجزاي سرمايه فكري

بندي خود را بصورت  طبقه 2000در سال )، ابتدا به سه نوع سرمايه انساني، ساختاري و مشتري اشاره كرد و 1998( 6بونتيس
و دارايي يا مالكيت معنوي تغيير داد. منظور از سرمايه انساني سطح دانش  7سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه ارتباطي
باشد. منظور از سرمايه  باشند كه اين دانش معمولاً بصورت ضمني مي فردي است كه كاركنان يك سازمان داراي آن مي

است كه براي برآورده شدن (كردن) نيازهاي (الزامات) بازار مورد  8ختاري كليه داراييها غيرانساني يا قابليتهاي سازمانيسا
گيرد و منظور از سرمايه ارتباطي كليه دانش قرار گرفته شده در روابط يك سازمان با محيط خود شامل  استفاده قرار مي
غيره است كه به عقيده ايشان مهمترين جزء يك سرمايه ارتباطي، سرمايه مشتري كنندگان، مجامع علمي و  مشتريان، عرضه
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است بخاطر اينكه موفقيت يك سازمان در گرو سرمايه مشتري آن است و منظور از مالكيت معنوي، آن قسمت از داراييهاي 
 ,Bontis)، حق اختراع و حق امتياز رايت نامشهود است كه براساس قانون، مورد حمايت و شناسايي قرار گرفته است مانند كپي

1998 and Bontis et al., 2000).  
ها فكري، سرمايه انساني مهم است بخاطر اينكه منبع نوآوري و بازسازي (نوسازي)  به عقيده بونتيس در بين اين سرمايه

فايلهاي قديمي توسط كاركنان و است كه از يك جلسه طوفاني فكري يا يك روياپردازي در اداره و يا كنار گذاشتن  9استراتژيك
 شود. يا از طريق بهبود مهارتهاي شخصي وغيره حاصل مي

  
  
  
  
  

 از نظرجوهره يا اصل يا ذات فكر يا هوش انساني هاي سازماني رويتن روابط بازار

 از نظرحيطه افراد قرار دارددر درون ذهن  در درون روابط سازماني قرار دارد در درون روابط سازمان با خارج از سازمان قرار دارد.

 گيري از نظرپارامترهاي اندازه حجم مناسب بودن آن كارايي و قابليت دستيابي مدت پايداري

 از نظرمشكل بودن كدگذاري بالا متوسط بالاترين سطح از لحاظ مشكل وبدون كدگذاري

  (Bontis, 1998)منبع:  سازي سرمايه فكري از سوي بونتيس ) مفهوم2شكل 
  
هاي فكري معتقد است كه به اين صورت كه حتي اگر يك  چنين بونتيس به وجود يكسري روابط متقابل ميان اجزاي سرمايههم

تواند از دانش قرار گرفته شده  سازمان داراي سرمايه انساني مناسبي باشد ولي داراي يك سرمايه ساختاري مناسبي نباشد نمي
  .(Bontis et al., 2000)تواند به سرمايه مشتري خود، پاسخ مناسبي دهد  ميدر افراد خود استفاده كند و به تبع هم ن

 سرمايه انساني

دانست چون پيش از قرن نوزدهم سرمايه گذاري در سرمايه انساني و  "سرمايه انساني"توان عصر  قرن بيستم را مي
ها  قرن بيستم ، آموزش ، مهارتصرف هزينه در مورد هزينه هاي ضمن خدمت از اهميت چنداني برخوردار نبود.و در 

و دانش تبديل به عوامل تعيين كننده كارايي ملل و افراد شد.سرمايه انساني نشان دهنده موجودي دانش افراد يك 
ها و تخصص اعضاي انساني يك سازمان اتلاق  ها، مهارت ). سرمايه انساني به قابليت,2002Bontisسازمان است (

 رديف اول 

 رديف دوم 

 سرمايه فكري

 سرمايه مشتري سرمايه ساختاري سرمايه انساني
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وردار از تفكر است. هدف اوليه از سرمايه انساني، نوآوري در كالا و خدمات و نيز سرمايه انساني برخ .10شود مي
كاركنان ، سرمايه فكري را از طريق شايستگي ،  12همچنين به رغم روس و روس 11بهبود فرايند هاي بازرگاني است

نوبل اقتصاد در سال برنده جايزه 13).سيمون كوزنتس ,.1997Roos J. Rكنند ( ايجاد مي نگرش و چالاكي فكري شان
شود؛ مفهوم ناقص و نارساست.  ، اعتقاد داشت كه مفهوم سرمايه كه تنها سرمايه فيزيكي و كالايي را شامل مي1971

گويد: سرمايه انساني يك كشور،  لذا، بايد سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي هردو به حساب آيند. او در اين مورد مي
هاي  هاي بدست آمده در نتيجه آزمايش ت صنعتي آن كشور نيست؛ بلكه اندوخته دانشصنعت پيشرفته، ابزارها و ادوا

  ).76: 1371هاست(سبحاني،  متعدد و كارآموختگي افراد آن كشور براي به كار بردن اين دانش

  سرمايه ساختاري
ه هاي داده، نمودارهاي شود كه در بر گيرنده پايگا سرمايه ساختاري شامل همه ذخاير غير انساني دانش در سازمان مي

ها، برنامه هاي اجرايي و به طور كلي هر آنچه كه ارزشش براي سازمان  هاي اجرايي فرايندها، استراتژي سازماني، دستورالعمل
).سرمايه ساختاري دانشي است كه در پايان هر روز كاري در سازمان ,.1997Roos J. Rاش باشد، است ( بالاتر از ارزش مادي

اين نوع سرمايه به  .14ند، به كل سازمان تعلق دارد، و قابل توليد شدن مجدد و به اشتراك گذاشتن با ديگران استما باقي مي
شود و شامل مواردي نظير شهرت، تجربه،  هاي كاركنان آن ايجاد مي ي توانايي وسيله مزاياي رقابتي يك شركت به اضافه

ها و رويه هاي كاري  ديدگاه بنتيس اگر يك سازمان داراي سيستماز  .15دشو يهاي توليد آن م محصولات، خدمات و روش
هايي با سرمايه  اش دست نخواهد يافت. در حالي كه، سازمان ضعيفي باشد، سرمايه فكري كلي به حداكثر توانايي بالقوه

بزنند، با شكست روبه  دهد تا دست به كارهاي جديدي ساختاري قوي داراي يك فرهنگ حمايتي خواهند شد كه به افراد امكان مي
كنند كه سرمايه ساختاري تابعي از سرمايه انساني نيز است.  ). چن و همكاران اضافه مي,1999Bontisرو شوند و ياد بگيرند (

كنند كه به طور هماهنگ سرمايه  ها كمك مي بنابراين سرمايه ساختاري و سرمايه انساني در تعامل با يكديگر به سازمان
ها ، انتشارات ، فرايندها و سازمان  ها،شبكه داده ). .شامل فناوري,2005Chenكارگيرند ( و توسعه داده و به مشتريان را شكل

كند نقشه و راهنمايي براي  سرمايه ساختاري در واقع به گونه اي است كه استفاده از سرمايه دانشي را تسهيل مي . است
  ). ,2002Brownكند ( هاي سرمايه فكري ايجاد مي دارايي

   سرمايه رابطه اي

هاي بازاريابي و روابط با مشتريان است. سرمايه  كند موضوع اصلي سرمايه مشتري، دانش موجود در كانال استوارت بيان مي
). .در تعاريف جديد ,1998Stewartاش است ( مشتري نشان دهنده توانايي بالقوه يك سازمان به خاطر عوامل نامشهود بيروني

تري به سرمايه رابطه اي گسترش يافته است كه شامل دانش موجود در همه روابطي است كه سازمان با مفهوم سرمايه مش
كند.رشد سرمايه رابطه اي به حمايت از سرمايه انساني و  هاي تجاري يا دولت برقرار مي مشتريان، رقبا، تأمين كنندگان، انجمن

ه اي كه به عنوان يك پل و واسطه در فرايند سرمايه فكري عمل سرمايه ساختاري بستگي دارد و به طور كلي، سرماية رابط
كند، عامل تعيين كننده اصلي در تبديل سرمايه فكري به ارزش بازاري و در نتيجه، عملكرد كسب و كار سازمان است  مي

)Chen, 2005(. ن و روابط مانند وفاداري مشتريان، حسن شهرت سازما هاي برون سازماني سرماية رابطه اي، وابستگي
شود. اين موضوع از راه ارزش دريافت شدة يك مشتري از انجام داد و ستد با  شركت با تأمين كنندگان منابع آن را شامل مي

. سرماية مشتري مواردي نظير ارزش امتيازات تحت تملك شركت، روابط آن با مردم و سازمان 16شود سازمان، تعريف مي
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نگهداري و يا از دست دادن مشتريان، و همچنين سودآوري خالص به ازائ هر مشتري را  مرتبط با مشتريان، سهم بازار، نرخ
.در واقع توسعه سرمايه مشتري است و شامل دانش موجود در همه روابطي است كه سازمان با مشتريان ، 17شود شامل مي

د سرمايه مشتري به حمايت از سرمايه رش باشد. كند ، مي هاي تجاري و يا دولت برقرار مي رقبا و تأمين كنندگان و انجمن
  ).1385انساني و سرمايه ساختاري بستگي دارد (قليچ لي و مشبكي، 

  
  سرمايه فكري و مديريت دانش

نتايج حاصل از تحقيقات بيان مي دارد كه سرمايه فكري و مديريت دانش بر هم تاثير مي گذارند و ارتباط بين آنها اهميت بسيار 
زمان دارد. سرمايه فكري  مديريت دانش منبعي اساسي جهت كسب مزيت رقابتي  و عملكرد سازماني مي مهمي براي كارايي سا

  باشند
(Nonaka et al., 2000; Marr et al., 2004; Curado, 2008; Shih et al., 2010). 

 Shih et ,2010 رده است(از سوي ديگر چالش هاي محيطي سازمانها را مجبور به استفاده از مديريت دانش و سرمايه فكري ك

al،زو و فينك  مديريت دانش و سرمايه فكري به هم وابسته بوده و شامل طيف وسيعي از فعاليت هاي      هانگ،  ). به عقيده نوناكا
). Nonaka et al, 2000.; Huang and Wu,2010; Zhou and Fink,2003 فكري از خلق دانش تا نفوذ دانش مي باشد. (

كشف  2010در سال 18) . هانگ و وو Dumay,2009( ر مي رسد كه دانش براي سازمانها بسيار حياتي مي باشدهمچنين به نظ
 Huang (19كردند كه اجزاي سرمايه فكري رابطه مثبت و معناداري با بهره وري دانش در صنعت ساخت و ساز تايوان دارد

and Wu, 2010 ثبت و معناداري را بين مديريت دانش و سرمايه فكري ارتباط م 20شيح و همكارانش 2010). همچنين در سال
به علاوه تحقيقات مديريت دانش به طور اساسي بر فرآيندهاي مجزاي مديريت دانش در تلاش  .),2010Shih et alكشف كردند(

در زمينه  ). بنابراين تحقيقاتيSyed-Ikhsan and Rowland, 2004 جهت شناسايي و فهم مشخصه هاي آنها تمركز كرده اند (
پيچيدگي ارتباط بين سرمايه فكري و مديريت و حياتي بودن آنها در جهت فهم سهل و ساده آن مفاهيم انجام شده است. سرمايه 

) . سرمايه فكري  Dumay,2009فكري از شناخت وسيعي در مورد دانشي كه براي سازمان حائز اهميت است نشات مي گيرد(
از خلق دانش تا سرمايه گذاري بر روي  21ل محدوده و طيف وسيعي از فعاليت هاي فكريو مديريت دانش اهداف مختلفي شام

مديريت سرمايه فكري و مديريت دانش  2007و همكارانش در سال  22). راميرز,2003Zhou and Finkدانش را در بر مي گيرد (
رزش گذاري دارايي هاي دانشي سازمان و را به عنوان مجموعه اي از فعاليت هاي مديريتي هدف در شناسايي و ارزيابي و ا

همچنين  سرمايه گذاري بر روي دارايي  از طريق خلق دانش و به اشتراك گذاري دانش جديد معرفي كردند. زماني كه فعاليتهاي 
به  مديريت دانش براي گسترش و توسعه و نگهداري سرمايه فكري به كار برده شدند به عنوان منبعي براي ايجاد مزيت رقابتي

به عبارت ديگر زماني كه سرمايه فكري به درستي به كار گرفته شود و از آن به  .)Seleim and Khalil, 2007كار برده شد(
درستي بهره برداري شود باعث افزايش ظرفيت جذب سازماني مي شود كه نهايتا باعث تسهيل در فرآندهاي مديريت دانش 

اظهار داشتند كه دانش مي تواند به به ارزش سازمان از طريق دارايي  2010ر سال د 23خواهد شد. و همچنين كورتيني و بنوونه
نيز بيان كردند كه مديريت دانش و  2003در سال  24ژو و فينك .)Cortini and Benevene, 2010 هاي نامشهود  بيافزايد.(

ترش و انباشت سرمايه فكري خواهد فرآيندهاي مديريت دانش بر روي سرمايه فكري تاثير مي گذارند و باعث توسعه و گس
ارتباطي كه سرمايه فكري و مديريت دانش با هم دارند و تاثيري كه اين دو متغير بر هم دارند  .)Zhou and Fink, 2003شد(

 ،26نوآوري ،25نهايتا بر مزيت رقابتي تاثير خواهند گذاشت. مديريت دانش در واقع شامل معاني پوياي از يادگيري سازماني
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) و همچنين ,2000Rastogiكه براي توسه و گسترش سرمايه فكري به كار گرفته مي شود(29و توانايي 28،تخصص27گيشايست
اضافه مي كند كه سرمايه فكري جمعي از  30هدف مديريت دانش ساخت و بهره برداري موثر سرمايه فكري مي باشد. هاس

د و همچنين آموزش ها و راهنمايي ها، فرمها و اشكالي كه تصميم هاي روزانه و تجارب كه در فرآيندهاي كاري اتفاق مي افت
 همه آنها مكانيسم هاي مديريت دانش را ايجاد مي كنند مي باشد.

  فرضيه  تحقيق
با توجه هدف تحقيق فرضيه اصلي اينگونه مطرح مي گردد كه: بين فرآيندهاي مديريت دانش و سرمايه فكري رابطه معناداري 

  وجود دارد..
  روش تحقيق

بوده و روش تحقيق حاضر بر حسب  32»كاربردي«و از جهت هدف تحقيق از نوع  31»كمي«ها اين تحقيق بر حسب ماهيت داده
ي ها در زمرهباشد. همچنين، از لحاظ گردآوري دادهاز نوع همبستگي مي» تحقيقات توصيفي«ها جزء  ي گردآوري داده نحوه

نفر از محققين مركز دانش بنيان بوده و  حجم نمونه بدست  500ي اين تحقيق گيرد. جامعه آمارهاي ميداني قرار ميپژوهش
احتمالي تصادفي «گيري  نفر برآورد گرديده است. در اين تحقيق از روش نمونه384،  برابر با 33آمده بر اساس رابطه كوكران

  استفاده شده است. 34»ساده
ساخته استفاده شده است. پايايي ابزار با استفاده از روش آلفاي  ها و اطلاعات از پرسشنامه محققآوري داده به منظور جمع

مي باشد. همچنين از آنجايي كه پرسشنامه به تاييد خبرگان فن رسيده است بنابراين مي  95/0كرونباخ محاسبه شده و  برابر با 
  برخوردار مي باشد. توان بيان داشت كه ابزار از روايي

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  پيش فرض تحقيقمدل  .3شكل 
  
  
  
  

 اكتساب دانش

كاربرد 

 تسهيم دانش

ايجاد و تثبيت 

استفاده بهينه از 
 سرمايه رابطه اي

 سرمايه ساختاري

 سرمايه انساني
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  )384: ضرايب آلفاي كرونباح و ماتريس كواريانس بين متغيرهاي پنهان(اندازه نمونه =   4جدول شماره 

سرمايه رابطه  
 اي

سرمايه
 ساختاري

استفاده از  ايجاد دانش تسهيم دانش كاربرد دانش اكتساب دانش سرمايه انساني
 دانش

آلفاي 
 كرونباخ 

سرمايه رابطه 
 اي

.99        .954 
 

سرمايه 
 ساختاري

.94 .99      .945 
 

 89. سرمايه انساني
 

.931     .948 

 952.    55.61. 53. اكتساب دانش

 953.    56.55.821. 54. كاربرد دانش

 60. تسهيم دانش
 

.69.61.74.681 
 

  .948 

 64. ايجاد دانش
 

.71.68.67.59 .8 
 

1 .949 

از استفاده 
 دانش

.77 .84.80.71
 

074
 

081 .96 
 

1 
 

.954 

  
كواريانس بين متغيرهاي پنهان را نشان مي دهد. ستون اخر اين جدول ضرايب الفاي كرونباخ براي  ، ماتريس واريانس4جدول 

ر ابزار اندازه گيري مي بالاتر مي باشند و نشان از پايايي و اعتبا 7/0متغيرها نشان داده مي شود كه تمامي اين ضرايب از مقدار 
  باشتد.

نيز بالاتر مي باشد و نشان از پايايي و اعتبار كلي   7. مي باشد كه اين ضريب از مقدار   956.همچنين آلفاي كرونباخ كل نيز 
 مناسب و عالي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه ) مي باشد.

  آزمون برازش الگوي مفهومي 
در قالب دياگرام مسير ترسيم و با استفاده از روش هاي مختلف برازش آن سنجيده مي  در اين بخش، الگوي مفهومي پژوهش 

  ) است .CFAشود. يك مدل كامل معادله ساختاري در حقيقت بيانگر آميزه اي از نمودار مسير و تحليل عاملي تاييدي(
  تفسير نتايج ارزيابي تناسب مدل

خص هاي بدست آمده براي مدل به تنهايي دليل برازندگي مدل يا عدم برازندگي به طور كلي در كار با برنامه ليزرل، هريك از شا
آن نيستند، بلكه اين شاخص ها را بايد در كنار يكديگر و با هم تفسير كرد. مقدار هاي به دست آمده براي اين شاخص ها نشان 

نياز به اصلاحات دارد. پس از اصلاحات مي دهد كه الگو در جهت تبيين و برازش از وضعيت مناسبي برخوردار نسيت و مدل 
انجام شده، شاخص هاي برازش مدل از وضعيت مناسبي برخودار شده اند و بنابراين پاسخ به فرضيات  پژوهش بلامانع مي 

  خلاصه شده اند. 5باشد. تمامي اين نتايج در جدول 
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  : شاخص هاي برازش مدل - 5جدول شماره 

 حدمجاز مقدار به دست آمده نام شاخص
3كمتراز 2,82 ي آزادي) (كاي دو بر درجه  

GFI)90/0 )نيكويي برازش 9/0بالاتر از    

RMSEA(ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد) .1/0كمتر از  344  

CFI (برازندگي تعديل يافته) 93/0 9/0بالاتراز   

AGFI(نيكويي برازش تعديل شده) .8.بالاتر از  83 
NFI(برازندگي نرم شده) 90/0 9/0بالاتراز   

NNFI(برازندگي نرم نرم شده) 91/0 9/0بالاتراز   

  )Measurement Equationsمعادلات اندازه گيري شده ( 
به منظور تحليل ساختار دروني پرسشنامه و كشف عوامل تشكيل دهنده هر سازه يا متغير مكنون، از ابزار تحليل عاملي تأييدي 

  ييدي سازه هاي تحقيق به صورت زير ارائه مي شوند.استفاده مي شود. تحليل عاملي تأ
  )Factor loading)  شامل بارهاي عاملي(CFA: نتايج تحليل عاملي تاييدي( 6جدول شماره 

تسهيم و مبادله بار عاملي كاربرد دانش بار عاملي اكتساب دانش
 دانش

ايجاد تثبيت  بار عاملي
 دانش

استفاده بهينه از  بار عاملي
 دانش

 بار عاملي

Q1.7 Q9 .73 Q16 .84 Q21 .82 Q31 .81 

Q2.73 Q10 .77 Q17 .89 Q22 .82 Q32 .78 

Q3.82 Q11 .84 Q18 .88 Q23 .94 Q33 .81 

Q4.86 Q12 .77 Q19 .90 Q24 .79 Q34 .84 

Q5 .89 Q13 .87 Q20 .94 Q25 .77 Q35 .75 

Q6 .85 Q14 .74   Q26 .75 Q36 .73 

Q7 .81 Q15 .55   Q27 .83 Q37 .7 

Q8 .69     Q28 .84 Q38 .72 

      Q29 .83   

      Q30 .74   

     بار عاملي سرمايه رابطه اي بار عاملي سرمايه ساختاري بار عاملي سرمايه انساني

Q39 .88 Q46 .89 Q53 .86     

Q40 .94 Q47 .84 Q54 .81     

Q41 .96 Q48 .89 Q55 .85     

Q42 .90 Q49 .84 Q56 .88     

Q43 1.19 Q50 .91 Q57 .92     

Q44 .8 Q51 .93 Q58 .91     

Q45 .86 Q52 .88       

  
**P<0.01, *P<0.05  

نتايج تحليل عاملي تاييدي نشان مي دهد كه سازه هاي مورد مطالعه از جهت روايي داراي اعتبار بالايي هستند و بارهاي عاملي 
در واقع مقصود از  و  در اندازه گيري سازه ي مورد نظر سهم معناداري دارند.   صد معنادار هستنددر99در سطح اطمينان 

گيري بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است كه ي اندازهروايي آن است كه وسيله
  .ارزش و ناروا سازد را بي تواند هر پژوهش علميگيريهاي نامناسب و ناكافي مياندازه
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  پاسخ به فرضيه پژوهش با استفاده معادلات ساختاري 

 فرضيات تحقيق:

  اكتساب دانش تاثير معناداري بر سرمايه انساني دارد.
 اكتساب دانش تاثير معناداري بر سرمايه ساختاري ندارد.

  اكتساب دانش تاثير معناداري بر سرمايه رابطه اي دارد.
  نش تاثير معناداري بر سرمايه انساني دارد.كاربرد دا

  كاربرد دانش تاثير معناداري بر سرمايه ساختاري دارد.
  كاربرد دانش تاثير معناداري بر سرمايه رابطه اي دارد.

  تسهيم و مبادله دانش تاثير معناداري بر سرمايه انساني ندارد.
  دارد.تسهيم و مبادله دانش تاثير معناداري بر سرمايه ساختاري 

  تسهيم و مبادله دانش تاثير معناداري بر سرمايه رابطه اي دارد.
  ايجاد و تثبيت دانش تاثير معناداري بر سرمايه انساني دارد.

  ايجاد و تثبيت دانش تاثير معناداري بر سرمايه ساختاري دارد.
  ايجاد و تثبيت دانش تاثير معناداري بر سرمايه رابطه اي دارد.

  دانش تاثير معناداري بر سرمايه انساني دارد. استفاده بهينه از
  استفاده بهينه از دانش تاثير معناداري بر سرمايه ساختاري دارد.
  استفاده بهينه از دانش تاثير معناداري بر سرمايه رابطه اي دارد.

  : نتايج بررسي فرضيات 7جدول شماره 

**p<.01   *p<.05  

  ضريب تعيين )t(آماره آزمون (ضريب مسير)β فرضيه 
)R2( 

 نتيجه فرضيه

 فرضيه اول:
  فرضيه دوم:

  يه سوم:فرض
  فرضيه چهارم:
 فرضيه پنجم:

 سرمايه رابطه اي ←اكتساب دانش
  سرمايه رابطه اي ←كاربرد دانش

  سرمايه رابطه اي ←تسهيم و مبادله دانش
  سرمايه رابطه اي ←ايجاد و تثبيت دانش

 يسرمايه رابطه ا ←استفاده بهينه از دانش 

.75 
-1.25 
3.45 

-2.57 
3.65 

3**  
-4** 

5.87** 
-4.88** 
6.03** 

  
 
.9 

  تاييد مي شود.

  تاييد مي شود.

  تاييد مي شود.

  تاييد مي شود.

 تاييد مي شود.

 فرضيه ششم:
  فرضيه هفتم:

  فرضيه هشتم:
  فرضيه نهم:

 فرضيه دهم:

 سرمايه ساختاري←اكتساب دانش 
  سرمايه ساختاري ←كاربرد دانش 

  سرمايه ساختاري ←تسهيم و مبادله دانش
  ايه ساختاريسرم ←ايجاد و تثبيت دانش 

 سرمايه ساختاري ←استفاده بهينه از دانش 

.49 
-1.19 

.23 
-2.72 
3.77 

1.95  
-3.78** 
3.48** 

-5.06** 
6.14** 

  
 
1 

  تاييد نمي شود.
  تاييد مي شود.
  تاييد مي شود.
  تاييد مي شود.
 تاييد مي شود.

 فرضيه يازدهم:
  فرضيه دوازدهم:
  فرضيه سيزدهم:

  فرضيه چهاردهم:
 هم:فرضيه پانزد

 سرمايه انساني ←اكتساب دانش
  سرمايه انساني ←كاربرد دانش

  سرمايه انساني ←تسهيم و مبادله دانش
  سرمايه انساني ←ايجاد و تثبيت دانش 

 سرمايه انساني ←استفاده بهينه از دانش 

.56 
-1.18 

.13 
-2.8 
3.82 

2.17*  
-3.65** 

1.64 
-5.04** 

6** 

  
 
.9 

  تاييد مي شود.

  تاييد مي شود.
  مي شود.نييدتا

  تاييد مي شود.

 تاييد مي شود.
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مي توان  tفرضيه اول اين پژوهش تاثير اكتساب دانش بر سرمايه انساني را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره 
) بيانگر آن است كه βاني تاثير مثبت مي گذارد . ضريب مسير (درصد بر سرمايه انس 99گفت: اكتساب دانش در سطح اطمينان 

  در جهت مثبت تغير خواهد كرد. 75.اگر اكتساب دانش يك واحد تغيير كند سرمايه انساني 
مي توان  tفرضيه دوم اين پژوهش تاثير كاربرد دانش بر سرمايه انساني را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره 

) بيانگر آن است كه βدرصد بر سرمايه انساني تاثير منفي مي گذارد . ضريب مسير ( 99برد دانش در سطح اطمينان گفت: كار
  در جهت مخالف تغير خواهد كرد.  1.25اگر اكتساب دانش يك واحد تغيير كند سرمايه انساني

 tي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره فرضيه سوم اين پژوهش تاثير تسهيم ومبادله دانش بر سرمايه انساني را آزمون م
درصد تاثير معناداري بر سرمايه انساني خواهد داشت. ضريب مسير  99در سطح اطمينان  مي توان گفت: تسهيم ومبادله دانش

)β در جهت مثبت تغير خواهد كرد. 3,45) بيانگر آن است كه اگر تسهيم ومبادله  دانش يك واحد تغيير كند سرمايه انساني  
 tفرضيه چهارم اين پژوهش تاثير ايجاد و تثبيت دانش بر سرمايه انساني را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره 

) βدرصد بر سرمايه انساني تاثير منفي مي گذارد . ضريب مسير ( 99مي توان گفت: ايجاد و تثبيت دانش در سطح اطمينان 
  در جهت منفي تغير خواهد كرد. 2,57دانش يك واحد تغيير كند سرمايه انساني بيانگر آن است كه اگر ايجاد و تثبيت 

 tفرضيه پنجم اين پژوهش تاثير استفاده بهينه از دانش بر سرمايه انساني را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره 
) βني تاثير مثبت مي گذارد . ضريب مسير (درصد بر سرمايه انسا 99مي توان گفت: استفاده بهينه از دانش در سطح اطمينان 

  در جهت مثبت تغير خواهد كرد. 3,65بيانگر آن است كه اگر استفاده بهينه از دانش يك واحد تغيير كند سرمايه انساني 
 شده است. اين ضريب توانايي پيش بيني متغير وابسته توسط متغير مستقل را 9/0) برابر  R2مقدار ضريب تعيين چندگانه ( 

 10درصد از تغيرات  سرمايه انساني را پيش بيني كند.  90بررسي مي كند. بر اين اساس  متغير فرآيندهاي مديريت دانش  
  درصد باقيمانده مربوط به خطاي پيش بيني مي باشد.

  معادله ساختاري مربوط به پنج فرضيه اول مربوط به سرمايه انساني عبارتند از :
y1 = 0.75*x1 - 1.25*x2+ 3.45*x3 - 2.57*x4 + 3.65*x5  

مي  tفرضيه ششم اين پژوهش تاثير اكتساب دانش بر سرمايه ساختاري را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره 
  توان گفت: اكتساب دانش تاثير معناداري بر سرمايه ساختاري ندارد و فرضيه مذكور تاييد نمي شود.

مي  tد دانش بر سرمايه ساختاري را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره فرضيه هفتم اين پژوهش تاثير كاربر
) بيانگر آن βدرصد بر سرمايه ساختاري تاثير منفي مي گذارد . ضريب مسير ( 99توان گفت: اكتساب دانش در سطح اطمينان 

  ي تغير خواهد كرد.در جهت منف 1,19است كه اگر اكتساب دانش يك واحد تغيير كند سرمايه ساختاري 
مي  tفرضيه هشتم اين پژوهش تاثير تسهيم ومبادله دانش بر ساختاري را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره 

) بيانگر آن βدرصد بر سرمايه ساختاري تاثير مثبت مي گذارد . ضريب مسير ( 99توان گفت: اكتساب دانش در سطح اطمينان 
  در جهت مثبت تغير خواهد كرد. 23.ش يك واحد تغيير كند سرمايه ساختاري است كه اگر اكتساب دان

مي توان  tفرضيه نهم اين پژوهش تاثير ايجاد و تثبيت دانش بر ساختاري را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره 
) بيانگر آن است β. ضريب مسير ( درصد بر سرمايه ساختاري تاثير منفي مي گذارد 99گفت: اكتساب دانش در سطح اطمينان 

  در جهت منفي تغير خواهد كرد. 2,72كه اگر اكتساب دانش يك واحد تغيير كند سرمايه ساختاري 
مي  tفرضيه دهم اين پژوهش تاثير استفاده بهينه از دانش بر ساختاري را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره 

) بيانگر آن βدرصد بر سرمايه ساختاري تاثير مثبت مي گذارد . ضريب مسير ( 99طمينان توان گفت: اكتساب دانش در سطح ا
  در جهت مثبت تغير خواهد كرد. 3,77است كه اگر اكتساب دانش يك واحد تغيير كند سرمايه ساختاري 
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  معادله ساختاري مربوط به پنج فرضيه دوم مربوط به سرمايه ساختاري عبارتند از :
       y2 = - 1.19*x2 + 0.23*x3 - 2.72*x4 + 3.77*x5  

شده است. اين ضريب توانايي پيش بيني متغير وابسته توسط متغير مستقل را  1) برابر  R2مقدار ضريب تعيين چندگانه ( 
  بررسي مي كند. بر اين اساس  متغير فرآيندهاي مديريت دانش  كليه تغيرات  سرمايه ساختاري را پيش بيني كند. 

مي  tازدهم اين پژوهش تاثير اكتساب دانش بر سرمايه رابطه اي را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره فرضيه ي
) بيانگر آن βدرصد بر سرمايه رابطه اي تاثير مثبت مي گذارد . ضريب مسير ( 99توان گفت: اكتساب دانش در سطح اطمينان 

  در جهت مثبت تغير خواهد كرد. 56.رمايه رابطه اي است كه اگر اكتساب دانش يك واحد تغيير كند س
مي  tفرضيه دوازدهم اين پژوهش تاثير كاربرد دانش بر سرمايه رابطه اي را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و آماره 

) بيانگر آن βدرصد بر سرمايه رابطه اي تاثير منفي مي گذارد . ضريب مسير ( 99توان گفت: كاربرد دانش در سطح اطمينان 
  در جهت منفي تغير خواهد كرد. 1.18است كه اگر كاربرد دانش يك واحد تغيير كند سرمايه رابطه اي 

فرضيه سيزدهم اين پژوهش تاثير تسهيم و مبادله دانش بر سرمايه رابطه اي را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و 
  ر معناداري بر سرمايه رابطه اي نخواهد گذاشت.مي توان گفت: تسهيم و مبادله دانش تاثي tآماره 

فرضيه چهاردهم اين پژوهش تاثير ايجاد و تثبيت دانش بر سرمايه رابطه اي را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و 
ضريب مسير درصد بر سرمايه رابطه اي تاثير منفي مي گذارد .  99مي توان گفت: ايجاد و تثبيت دانش در سطح اطمينان  tآماره 

)β در جهت منفي تغير خواهد كرد. 2,8) بيانگر آن است كه اگر ايجاد و تثبيت دانش يك واحد تغيير كند سرمايه رابطه اي  
فرضيه پانزدهم اين پژوهش تاثير استفاده بهينه از دانش بر سرمايه رابطه اي را آزمون مي كند. با توجه به ضريب مسير و 

درصد بر سرمايه رابطه اي تاثير مثبت مي گذارد . ضريب  99اده بهينه از دانش در سطح اطمينان مي توان گفت: استف tآماره 
در جهت مثبت تغير خواهد  3,82) بيانگر آن است كه اگر استفاده بهينه از دانش يك واحد تغيير كند سرمايه رابطه اي βمسير (

  كرد.
اين ضريب توانايي پيش بيني متغير وابسته توسط متغير مستقل را  شده است. 9/0) برابر  R2مقدار ضريب تعيين چندگانه ( 

 10درصد از تغيرات  سرمايه رابطه اي را پيش بيني كند.  90بررسي مي كند. بر اين اساس  متغير فرآيندهاي مديريت دانش  
  درصد باقيمانده خطاي پيش بيني مي باشد.

  سرمايه رابطه اي عبارتند از :معادله ساختاري مربوط به پنج فرضيه سوم مربوط به 
       y3 = 0.56*x1 - 1.18*x2 - 2.80*x4 + 3.82*x5  

  نتيجه گيري
در اين تحقيق ارتباط بين فرآيند هاي مديريت و سرمايه فكري كورد ارزيابي و سنجش قرار گرفت و نتايج حاصل از تحقيق 

نساني نداشته و  اكتساب دانش تاثير معناداري بر سرمايه نشان داد كه تسهيم و مبادله دانش تاثير معناداري بر سرمايه ا
ساختاري ندارد. همچنين بين ساير فرايند هاي مديريت دانش و سرمايه  فكري در اين مركز دانش بنيان رابطه معني داري 

  مشاهده شد، كه وجود اين روابط را مي توان بدين صورت تبيين كرد:
و كارها صورت پذيرفته است، دانش به صورت روزافزوني مورد توجه سازمان ها قرار  باتوجه به تغييراتي كه در عرصه كسب

گرفته است. فضاي رقابتي كسب وكار، سازمان ها را به سمت مديريت دانش جهت منتفع شدن از مزاياي آن رهنمون گشته 
نظور تقويت آن در صحنه رقابت است. مديريت دانش جهت شناسايي و اهرم قرار دادن دانش مجتمع شده در سازمان و به م
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كاربرد دارد. در واقع مي توان گفت كه براي سازمان هاي مدرن، دانش يك منبع استراتژيك است كه بايد در جهت بقا و حفظ 
مزيت رقابتي، ايجاد گردد. اين عقيده وجود دارد كه  مديريت چنين منبع استراتژيكي سازمان را قادر مي سازد تا منافع ويژه اي 

دست بياورد؛ از جمله كاهش هزينه ها، نوآوري در محصولات و خدمات، رويه هاي توسعه محصولات و خدمات ، بهبودكيفيت ب
و... . تركيب ابعاد بيان شدة مديريت دانش منجر به اثربخشي مديريت دانش مي شود كه در عملكرد سازمان نمود پيدا مي كند 

و نوآوري در سازمان مي شود و همچنين توانايي يادگيري را در سازمان به شدت يعني باعث افزايش كارايي، انطباق پذيري 
  بالا مي برد. 

در عصر فرا رقابتي سازمانها با محيطي رو برو هستيم كه مشخصه آن افزايش پيچيدگي و جهاني شدن و پويايي است لذا 
برون رفت از اين چالشها مستلزم توجه بيشتر به سازمانها براي استمرار و استقرار خود با چالشهاي نويني مواجه است كه 

توسعه و تقويت مهارتها و تواناييهاي دروني است كه اين كار از طريق مباني دانش سازماني و سرمايه فكري صورت مي گيرد 
نوان كه سازمانها از آنها براي رسيدن به عملكرد بهتر در دنياي كسب و كار استفاده ميكنند.دانش  و سرمايه فكري بع

” استراتژيهاي پايدار براي حصول ونگهداري مزيت رقابتي سازمانها تشخيص داده شده است. لذا در جهان دانش محور كنوني 
قابليتهاي سازماني بر اساس دانش و سرمايه فكري بوده است و مديران بايستي درك كنند كه چه قابليتهايي براي حفظ مزيت 

اي دانشي  و سرمايه فكري در حال تبديل شدن به اهرم استراتراتژيك براي مديريت كردن رقابتي شدن لازم است. لذا دارائيه
عملكرد كسب وكار و نوآوري مستمر شركت ميباشد لذا شركت فقط محصول وخدمت توليد نميكنند بلكه بايستي ارزش افزوده 

ده كردن محيط مناسب براي رشد و پرورش براي باقي ماندن در اقتصاد جديد خلق كنند ودراين عصر چالش اصلي مديران آما
ذهن انسانها در سازمان دانش محور است مديريت دانش و سرمايه فكري به مهارت اساسي مديران در اين سازمان ها تبديل 
شده است.و در اقتصاد كنوني  مزيت رقابتي شركتها بر پايه دارايي نامشهود و سرمايه فكري است كه با برقراري ارتباطات 

سب با مشتريان و كسب تجربه لازم در اين مسير وبا اتكا به دانش و تكنيكهاي سازماني و مهارتهاي تخصصي اين امر را منا
محقق ساخته اند سازمانها از طريق دانش و فرآيند هاي موجود در مديريت دانش به سرمايه فكري تبديل كنند زماني كه شركتها 

حركت ميكنند با چالشهاي بزرگي مانند پويايي و عدم اطمينان و پيچيدگي رو به رو از اقتصاد صنعتي به سمت اقتصاد دانشي 
هستند لذا دراين شرايط نياز به آگاهي بيشتر  در مورد سرمايه فكري و كنترل آني فزوني ميابدولذا اين موضوع باعث شده 

  است كه شركتها دارايي نا مشهود خود را شناسايي و مديريت كنند.
تحقيق مي بايد هم براي محققان و هم براي كساني كه در عمل نيازمند بررسي دارايي هاي نامشهود سرمايه فكري و  نتايج اين  

مديريت دانش اند جذاب و قابل كاربرد مي باشد. محقق از مدلي استفاده نموده كه در وهله اول مدل مذكور را تست كرده و پس 
يات داشته است. نتايج تحقيق در واقع تاحدودي تاييدي بر ارتباط بين از داشتن برازش كافي مدل سعي در بررسي فرض

فرآيندهاي مديريت دانش و سرمايه فكري بوده است. نتايج اين تحقيق با تحقيقات قبل از آن بايد جهت رشد تحقيقات آينده براي 
و سرمايه فكري استفاده شود. در عمل  ايجاد مدلي پيچيده و همچنين پارادايمي جديد در ارتباط بين فرآيندهاي مديريت دانش

نيز بايد دو متغير مديريت دانش و سرمايه فكري جهت مزيت رقابتي در شركتها در سرلوحه كار آنها قرار گيرد. مديريت دانش 
ريق به تنهايي خود يك هدف نيست، و همچنين سازمانهاي امروزي بدون مديريت دانش قادر به بقا نخواهند بود . سازمانها از ط

مديريت دانش و سرمايه فكري بايد در جهت  افزايش ارزش به وسيله فروش كالاهاي رقابتي و خدمات با كيفيت بالا تلاش كنند. 
استراتژي ها ، تصميمات سازماني و توسعه منابع انساني جهت افزايش تعاملات مديريت دانش و سرمايه فكري بايد منطبق و 

ق مي بايستي مركز دانش بنيان  را به تلاش جهت افزايش و بهبود سرمايه فكري و ايجاد و سازگار با هم باشند. نتايج تحقي
جريان دانش در سازمانها وادارد. فرآيندهاي مديريت دانش با توجه به فرضيات تاييد شده بر سرمايه فكري تاثير دارند لذا 
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دانش و استفاده بهينه از دانش را در خود تقويت كنند مركز دانش بنيان  مي بايستي جهت غني تر كردن سرمايه فكري، اكتساب 
  كه در بخش پيشنهادات مفصلا راهكارهاي لازم ارائه شده است. 

  
  پيشنهادات 

  محقق پيشنهاداتي را بر اساس هر متغير و بعد در زير آورده است:
  پيشنهادات مربوط به اكتساب دانش

وط به مهارت هاي خود را مستند سازي كرده و در اختيار ديگران قرار پرسنل وگروه هاي كاري به صورت مستمر اطلاعات مرب .1
  دهند.

 مكان هاي فيزيكي و الكترونيكي ذخيره اطلاعات، هميشه حاوي آخرين اطلاعات به هنگام و به روز باشند. .2

 صاص دهد.سازمان به پرسنل و گروه هاي كاري كه مايل به مديريت دانش خود هستند، امكانات و منابع لازم را اخت .3

 پرسنل وگروه هاي كاري بتوانند محيط اطلاعاتي خود را بهبود دهند. .4

 هدف ازآموزش فنون و سيستم هاي جديد، استفاده از آنها درجهت افزايش عملكرد پرسنل وگروه هاي كاري باشد. .5

 پرسنل در مواقعي درخواست دسترسي به اطلاعات كنند كه واقعاً به آن نياز داشته باشند. .6

 معيني دانش سازماني را شناسائي، جمع آوري، طبقه بندي، خلاصه سازي و منتشر كنند.افراد  .7

 هنگاميكه افراد در پي اطلاعات خاصي هستند، شناسائي و معرفي گروه هاي تخصصي به آنان، به سهولت امكان پدير  باشد. .8

 عات، نقش داشته  باشند.متخصصين در شناسائي اطلاعات با اهميت براي كاربران و درخواست كنندگان اطلا .9

 هر وقت از افراد خواسته شود كه به جستجوي اطلاعات بپردازند، قادر به انجام اين درخواست  باشند. .10

 روش هاي اجرائي براي مستند سازي و در اختيار قرار دادن اطلاعات به ديگران در سازمان وجود داشته باشد. .11

 هاي مكتوب جهت هدايت افراد براي دسترسي به اطلاعات وجود داشته باشد.ابزارها و امكانات الكترونيكي و دستور العمل  .12

 كليه افراد بتوانند از ميان انبوه بانك هاي اطلاعاتي، به جستجوي اطلاعات مورد نياز خود بپردازند. .13

 در خواست هاي اطلاعات كه در جلسات و يا از طريق شبكه داخلي مطرح مي شوند، به راحتي قابل فهم باشند. .14

مكان هاي فيزيكي و الكترونيكي ذخيره اطلاعات، هميشه حاوي بهترين اطلاعاتي هستند كه تحت عناوين مختلف و دقيق قابل  .15
 دسترسي باشند.

 پيشنهادات مربوط به مرحله به كاربردن دانش:   

 همه افراد بتوانند ايده يا نظر خود را آزادانه ارائه نمايند. .1

 يكرد مناسب براي رشد سازمان، مورد نظر مديران ارشد باشد.همكاري با رقبا به عنوان يك رو .2

 افرادي كه داراي ايده هاي جالبي هستند، مورد حمايت قرار گيرند تا پيگير ايده هاي خود باشند. .3

 كاركنان، سازمان را سازماني انعطاف پذير دانند، نه سازماني مقرراتي و سختگير. .4

 سازمان، شرح و توضيح دهند.همه افراد بتوانند پيرامون وضعيت مالي  .5

 افراد براي بهبود كار خود بتوانند از اطلاعات موجود استفاده كنند. .6
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 محيط كاري به گونه اي طراحي شود كه ايده هاي جديد، به راحتي بتوانند بين گروه هاي كاري جريان و گردش داشته باشند. .7

 اكمترين تلاش امكان پذير باشد.  در مواقع نياز و ضروري، جابجائي شغلي درمحيط كاري سازمان ب .8

 مشاركت مستمر بين سازمان و ديگر سازمان ها و افراد براي بهبود ارزيابي برنامه هاي ارائه شده وجود داشته باشد. .9

 گزارشات مرتبط، بر مبناي كاري كه افراد به آن نياز دارند تنظيم شود. .10

ي افراد وجود داشته باشد كه در آن جا بصورت خلاقانه براي كمك مكان هاي غير رسمي در سازمان براي نشست ها و ملاقات ها .11
 به حل مشكلات فكر كنند.

تمامي ايده هابه طور جدي اخذ و بررسي گردند و اهميتي نداشته باشد كه اين ايده ها از كجا و توسط چه افرادي پيشنهاد شده  .12
 باشد.

 رد كل سازمان تاثير گذار مي باشد.همه افراد بتوانند شرح دهند كه تصميماتشان چگونه بر عملك .13

 پيشنهادات مربوط به مرحله تسهيم و مبادله دانش:

 عضويت افراد در گروه هاي كاري، موجب تسهيل انتقال دانش به  تمامي بخش هاي سازمان شود. .1

 افرادي كه از اشتراك گذاري دانش خودداري مي كنند، از برخي مزاياي  سازماني محروم شوند. .2

حرفه اي و خبرگان  سازمان، افراد را در ارائه بهتر آنچه  كه  مي دانند ياري رسانند، تا ديگران بهتر بتوانند مطالب را  گردانندگان .3
 اخذ نمايند.

 افراد در مورد مشكلات پيش آمده براي ايده ها و مهارت هاي به اشتراك گذاشته شده، با ديگران به تبادل نظر بپردازند. .4

 طور رسمي و علني به رسميت شناخته شود. اشتراك گذاري دانش به .5

 افراد فعاليت هاي اشتراك گذاري دانش را بر اساس اطلاعات محوري وظايف خود متمركز سازند. .6

 زمان مجاز و لازم براي اشتراك گذاري دانش در سازمان وجود داشته باشد. .7

 اسايي كنند.افراد بتوانند در سازمان، كساني كه داراي دانش قابل استفاده اند را شن .8

 رفتارهاي اشتراك گذاري دانش، از نتايج عملكرد سيستم هاي ارزشيابي به وجود آيند. .9

پشتيباني و حمايت از فرايند اشتراك گذاري دانش، توسط نقش هاي اختصاصي از جمله مدير دانش و يا هماهنگ كننده دانش  .10
 صورت پذيرد.

 پيشنهادات مربوط به مرحله ايجاد و تثبيت دانش:   

 سيستم هاي فن آوري اطلاعات، افراد را با منابع اطلاعاتي مورد نياز آنها ارتباط دهند. .1

 يك گروه يا يك شخص امور مربوط به مديريت دانش را در سازمان هدايت كند. .2

 براي حفظ افرادي كه داراي مهارت هاي ويژه در انجام كارها هستند، تلاش شود. .3

 تا مديريت دانش را در طرح هاي شغلي خود لحاظ نمايند. مديران ارشد از همه مديران بخواهند .4

 فرايند بهبود محصولات، به طور آشكار مشتري را در نظر گيرد. .5

 اين اعتقاد وجود داشته باشد كه مديريت دانش وظيفه همه افراد است. .6

 افراد بدانند در چه مواقعي لازم نيست اطلاعات را با ديگران به اشتراك بگذارند. .7

 ئي رسمي جهت اطمينان از به اشتراك گذاشتن ايده ها و اطلاعات، بين گروه ها و افراد وجود داشته باشد..روش اجرا .8

 افراد به طور مرتب، در فكر انتقال دانش خود به مكان هاي مختلف سازمان باشند. .9
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 پيشنهادات مربوط به مرحله استفاده بهينه از دانش: 

 گروه ها كار نداريم، با آنها با حفظ منزلت و احترام رفتار شود.هر وقت كارها تمام شود و يا با نفرات  .1

 افراد جهت كسب مهارت ها و تخصص هاي جديد، به سازمان ها و مراكز مختلف براي كارآموزي فرستاده شوند. .2

 به منظور تشخيص نياز به كسب دانش جديد و تصميم گيري در خصوص آن، با گروه هاي تحقيقات صنعتي مشورت  شود. .3

قبل از قبول پروژه ها و سفارشات جديد، به اين موضوع انديشيده شود كه آيا دانش ايجاد شده براي سازمان را از طريق ديگر هم  .4
 مي توان بدست آورد.

براي حفظ افرادي كه داراي دانش استراتژيك و مهم براي سازمان هستند، روش هاي تشويقي وحمايتي وجود داشته باشد و دائماً  .5
 شوند.بازنگري 

 از طريق انعقاد قرارداد با سازمان هاي ديگر، مجموعه مهارت هاي خود را كامل كنند. .6

 قبل ازفسخ قرارداد افراد، قابليت استفاده از مهارت ها و دانش آنها در مكان هاي ديگر سازمان بررسي شود. .7

 نند.از طريق انعقاد قرارداد با سازمان هاي ديگر، مجموعه مهارت هاي خود را كامل ك .8

  پيشنهاد براي تحقيقات آتي 

 رسد: با توجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهادات ذيل براي تحقيقاتي آتي ضروري به نظر مي

 ن هر روش بر افزايش نوآوري در سازمان، تحقيق بر دتحقيق بر روي روش ها و شيوه هاي مديريت دانش و ميزان اثربخش بو
ني مديريت دانش و ساير متغير ها و مشخص كردن ارتباط بين اين مؤلفه ها به صورت روي ابعاد و مؤلفه هاي تشكيل دهنده درو

جزئي تر، گسترده تر كردن مدل و افزون متغير هاي ديگر همچون زيرساختارهاي مديريت  دانش (فرهنگ  سازماني، ساختار 
ساير سازمان هاي خدماتي و توليدي. اين كار  سازماني و ...) به مدل تحقيق ، بررسي رابطه ميان مديريت دانش، سرمايه فكري در

  سبب مي شود قدرت تعميم پذيري نتايج به دست آمده افزايش يابد.
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